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  در ايرانشكاف قومي هاي تاريخي و اجتماعي مؤثر بر زمينه
  

  2سعيد خاني 1،حسين محمدزاده
  

  )20/08/97 ، تاريخ پذيرش20/10/96(تاريخ دريافت 
  

  چكيده
متنوعي را در خود جـاي داده اسـت. مطـابق منـابع و شـواهد،      كشور ايران اقوام بسيار 

شـدن شـكاف قـومي     شكاف قومي در ميان بخشي از اقوام ايراني فعال شده است. فعال
اجتماعي آن نيز پيچيده اسـت. هـدف ايـن     ـ عوامل پرشماري دارد و پيامدهاي سياسي

سـازوكار   هـاي تـاريخي و اجتمـاعي مـؤثر بـر شـكاف قـومي و        تحقيق، بررسـي زمينـه  
شدن آن در ميان پنج قوم ايراني است. مبـاني نظـري تحقيـق در نظريـة اسـتين       فعال

هاي چندمتغيرة قومي ريشه دارد. جامعة آماري شـامل اقـوام سـاكن در    روكان و نظريه
تطبيقي است. اتكاي مطالعه بر منابع اسنادي بـوده و   ـ ايران است. روش تحقيق تاريخي

دهد كـه شـكاف قـومي در    ي استفاده شده است. نتايج نشان ميهاي ثانوبيشتر از داده
فرآيندي تاريخي در ميان بعضي اقوام ايراني فعال شده اسـت. تشـكيل دولـت متجـدد     

سازي ناقص و ايجاد نابرابري قومي در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مركزگرا، ملت
است. مديريت توزيـع   شدن داشته و احساس تبعيض قومي نقشي برجسته در اين فعال

عدالت و كاهش نابرابري در ابعاد مختلف شكاف قومي فعال را ترميم و آن را به شـكاف  
  غيرفعال تبديل خواهد كرد.

هـاي تـاريخي و    شكاف فعـال، اقـوام ايرانـي، نـابرابري قـومي، زمينـه       واژگان كليدي:
  اجتماعي.
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  شناسي دانشگاه كردستان (نويسنده مسئول)  شناسي، گروه جامعه . استاديار جمعيت2
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  مقدمه و بيان مسئله
را اقـوام غيرفـارس   درصـد از شـهروندان آن    50اي چندقومي است كـه در حـدود   ايران جامعه

ــي  ــكيل م ــدتش ــ( ده ــل،  ؛16: 1380ودي، مقص ــاني، 1004: 1384ماتي ؛ 119: 1380؛ حاجي
يك گروه قومي، متشكل از افرادي است كه خودشـان را از  «اعضاي ). 1390؛ 1380محمدزاده، 

بيننـد و ديگـران نيـز     خيالي) هستند، همانند هم مي حيث اينكه داراي تبار مشترك (واقعي يا
  ).4: 2006 1(هاموند و آكسلرُد،» گيرند آنها را چنين در نظر مي

ترين مسـائل فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي معاصـر       مسئلة قومي در ايران جزو يكي از مهم«
شكاف قـومي  «دهد كه شواهد تجربي و تاريخي نشان مي ).127: 1385(فكوهي، » آيدشمار مي به

: 1994 2زاده، (رمضـان » در ميان پنج قوم ايراني (ترك، كرُد، بلوچ، تركمن و عرب) فعال شده است
)، شكاف تضادي پيچيده است و از نظر روكان، هر نوع تضادي شكاف 1374). از نظر بشيريه (219

- دار باشـد. از نظـر   شود كه اولاً ساختاري و دوماً پاي نيست، بلكه به حالتي از تضاد شكاف گفته مي

 ،(ايـوبي » تضادي كه گذرا نيست و برخاسـته از مـتن جامعـه اسـت    «ايوبي، شكاف عبارت است از 
شكاف اجتماعي عوامل گسستي است كه جامعه را از نظـر جمعيتـي بـه چنـد     «). منظور از 1377

    ).80: 1967 3(ليپست و روكان،» كندگروه متفاوت تقسيم مي
ست كه چرا شكاف قومي در ميان بعضـي از اقـوام   اي، سؤال اينجبا پذيرش ايران چندقوميت
كه در ميان بعضي اقوام ديگر، مثل لرُ، گيلك يـا مـازني، چنـين    ايراني فعال شده است، درحالي

شود كه اين شكاف كي، چگونـه و چـرا فعـال شـده     اتفاقي رخ نداده است؟ اين سؤال مطرح مي
توان آن را غيرفعـال كـرد. هـدف    درنهايت چگونه مياست، دلايل ثبات و پايداري آن چيست و 
  شدن شكاف قومي در ميان چند قوم ايراني است.اين مطالعه تعيين چرايي و چگونگي فعال

بر اين باور بودند كه بـا   اهميت اين موضوع در بعد نظري آن است. رويكردهاي نظري قبلي
ايـن فـرض    ،اكنـون  هـم اهد رفـت.  شدن آن، مسائل قومي از ميان خو پيشرفت جوامع و صنعتي

هـاي قـومي،    تنها به اثبات نرسيده است، بلكه شواهد موجود بـر گسـترش روزافـزون شـكاف     نه
؛ اسـميت،  1375؛ هـانتينگتون،  1393نـد (كـوردل و ولـف،    دارها و تظاهرات آن دلالت  تعارض
  شرح است:  اين هاي مطالعة حاضر به ). پرسش2012 4؛ سمبانيس و شايو،1383

________________________________________________________ 
1. Hammond & Axelrod 
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  اند؟ هاي تاريخي شكاف قومي در ايران كدام هريش )1
شدن شكاف قومي در ميان پنج قوم ايرانـي (تـُرك، كـُرد،     اقتصادي فعال ـ علل اجتماعي  )2

 اند؟ بلوچ، عرب و تُركمن) كدام

  هاي اجتماعي چگونه بايد باشد؟ كردن شكاف قومي با توجه به زمينه هاي غيرفعال راه )3
  

  پيشينة تجربي
بـه  » هـاي در معـرض خطـر: پيمايشـي جهـاني      اقليـت «) در پـژوهش  1989( 1گار و اسكاريت

 شانهاي فرهنگي يا سياسي مسلط كشورهاي كه گروه اند گروه اقليتي پرداخته 261 شناسي سنخ
زبان، مذهب، نابرابري سياسي و  ) چهار عامل1992( 2انتصار. دارند با آنها رفتاري مجزا و نابرابر
)، پـنج متغيـر   1372پـور ( گرايي مؤثر دانسته است. از ديـد جلايـي   منابرابري اقتصادي را در قو

ژة امنيتـي  ي ـمرزي، جغرافياي سياسـي و سياسـت و   بستگي، احزاب سياسي، موقعيت برون هم«
  گرايي بيشتر اثرگذارترند. در قوم» دولت

گرا را عامل رتداقالملل، نخبگان سياسي و دولت مدرن ا) سه متغير نظام بين1375احمدي (
)، علل شكاف قومي 1377شكاف در ميان سه قوم كُرد، بلوچ و تُرك دانسته است. از نظر ايوبي (

) در 1380هويتي است و در اثر اقدامات دولت مركزي در گذشته شكل گرفته است. مقصودي (
  كتاب خود به علل و عوامل مختلف مؤثر بر اين پديده توجه داشته است. 

) بيشتر به نقش مشاركت اقوام در كشور توجـه كـرده و   1391يوسف جويباري و همكاران (
كنند  بودن داشته باشند، بيشتر در امور مشاركت مي بر اين باورند كه هرچه افراد احساس خودي
گرايـي را ناشـي از    ) قـوم 1393يابد. ترابي و مجيدي ( و درنهايت ضريب امنيتي آنها كاهش مي

دخالت استعمارگران دانسته و درنهايت، دولت را در جهل، ناداني، فقر، تبعيض، ضعف مديران و 
) از نگـاه جغرافيـاي   1393زاده و مهـديان (  جمعـه  انـد. امـام   مديريت شكاف قومي مؤثر دانسـته 

انـد.   سياسي به دو شكاف مذهبي و قومي پرداخته و نقش آگاهي را در اين مسئله پررنگ ديـده 
وجه به مسئلة جغرافياي مـرزي در دو مقطـع   ) نيز تحولات قوميت را با ت1397عادلي و فتحي (

  اند.  كارهاي آن بررسي كرده قبل و بعد از جنگ تحميلي با تأكيد بر ابعاد و راه
اند و در  اغلب محققان ديگر، در بعد نظري و روشي، به متغيرهاي خرُد و كلان توجه كرده

قات درباب بعضي از اقوام بيشتر تر بوده و تحقياين ميان توجه به ابعاد هويتي و نابرابري برجسته
 1). از نظر سيدرمن و همكاران2011 4؛ استيبان و ري،2004 3از بقيه بوده است (ايسمان،

________________________________________________________ 
1. Gurr & Scarritt 
2. Entessar 
3. Esman 
4. Steban & Ray 
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هاي داخلي مربوط است  ها بعد از جنگ جهاني دوم به جنگ )، بخش بزرگي از درگيري2010(
نابرابري قومي و ارز است. برخي ديگر از تحقيقات بر رابطة  هاي قومي هم كه با درگيري

). وگت و 2011 3؛ سيدرمن و همكاران،2009 2اند (بيرنير، هاي داخلي تمركز كرده كشمكش
ضرر دموكراسي و صلح  ) بسيج قومي را، كه ناشي از شكاف اجتماعي است، به2014( 4زوريچ

) در پژوهش خود در كشورهاي پسااستعماري نشان داده است 2017كنند. وگت ( ارزيابي مي
شود و اين مسئله زمينة خشونت در كشورهاي قومي را  شكاف قومي باعث بسيج قومي مي كه

  فراهم خواهد كرد.
  

  مباني نظري
هسـتند   7ها جوامعي تخيليملت .است 6"داري چاپ سرمايه"قوميت محصول  5از نظر اندرسون،

ادي هسـتند.  داري در خدمت نيازهـاي روانـي و اقتص ـ  ويژه در سرمايه كه در موقعيت مدرن و به
شناسند قادرنـد از طريـق   افرادي كه يكديگر را نمي«چنين است؛  گرايي براي قوم سازوكار چاپ

درك كـه بـه يـك جامعـه و نسـل       جهان چاپ و مطبوعات در يك زمان و مكان همگن و قابـل 
نمـادپردازي   ديـدگاه ). اسـميت، كـه از   148: 1375(احمدي، » سر ببرند تخيلي متعلق است به

دليـل،   همين سازد و بهكند، نظري تلفيقي دارد؛ از نظر او، قوم بنياد ملت را مي ايت ميقومي حم
زند و ناسيوناليسم خود را ناسيوناليسـم  گرايان و نوگرايان پل مياز كساني است كه ميان قديمي

ذهنـي و معنـايي مـرتبط     عوامـل بـا   را گراييريشة قوم نر. گل)1383اسميت، (پندارد  قومي مي
» كنـد  داند، بلكه ملت را ثمرة ناسيوناليسم قلمداد ميناسيوناليسم را ثمرة ملت نمي«داند. او  مي

  ).2004(مالشويچ، 
كنـد. مقصـودي و    هاي فمنيستي را به مجموعة اسميت اضافه مي ) نظريه1383( اوزكريملي

شـناختي، بـه    هـاي مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و روان      اميري هـم در مقولـه  صالحي
؛ 1383؛ اوزكريملـي،  1383؛ اسـميت،  1375اند (احمدي،  هاي قومي پرداخته بندي نظريه گروه

  ). 1385اميري،  ؛ صالحي1380مقصودي، 
مقالـه،   با توجه به مسئلة تحقيق حاضر، كه نوعي شكاف اجتماعي است، در جهت موضوع اين

طور خاص به مسئله پرداخته، نظرية استين روكـان اسـت. البتـه، ايـن نظريـه       اي كه بهنظريه يگانه

                                                                                                                             
1. Cederman, Wimmer & min 
2. Birnir 
3. Cederman, Weidmann & Gleditsch 
4. Vogt & Zurich 
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6. Print Capitalism 
7. Imagines Society 
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هاي ديگري مثل محروميت نسبي  شدن آن را نظريه بيشتر متوجه ايجاد شكاف قومي است و فعال
  قرار ذيل است: رابرت گر تبيين خواهند كرد. خلاصة چهار شكاف مورد نظر روكان به

معنـاي   هاي قومي و نژادي): تشكيل دولـت ملـي بـه    شكاف ميان مركز و حاشيه (شكاف) 1
حاكميت زبان و فرهنگ قومي خاص بر ديگر اقوام است. درنتيجه، صاحبان زبان و فرهنگي كـه  

ها در نظام سياسي خـود  گيرند. چون اين قوم بينند در مقابل مركز قرار مي خود را در اقليت مي
  ).23: 1377گيرند (ايوبي،  ابند، در تضاد و تقابل با دولت مليّ جديد قرار ميي را در حاشيه مي

كليسا: تشكيل دولت ملي و انقلاب دموكراتيك در كشـورهاي شـمالي بـه     ـ ) شكاف دولت2
اتحاد كليساي پروتستان با دولت انجاميد و شكاف از ميان رفت، ولي در كشورهاي جنـوب، كـه   

اروپاي مركـزي، جريـان ناسيوناليسـتي در مقابـل جنـاح كاتوليـك        غالباً كاتوليك هستند و در
  وجود آمد.  آنها شكاف به  آرايي كرد و بين صف

هاي عظيم و توليد انبوه  ) شكاف دارندگان و نادارندگان: انقلاب صنعتي با تأسيس كارخانه3
ارگر در جامعـه  اي بيشتر در جايگاه ك ـ دار شوند و عده سرعت سرمايه اي به شود كه عده باعث مي

بمانند. در اين حالت، جامعه به دو طبقه، يكي صاحب پول و كارخانه و تسهيلات، و يكـي فاقـد   
  شود. سرمايه، تقسيم مي

وجـود   روستا: انقلاب صنعتي شيوة جديدي در توليد و در نحوة زنـدگي بـه   ) شكاف شهرـ4 
ت. روستاييان صنايع دستي و آورد كه در تعارض با شيوة سنتي زندگي شهر و روستاها قرار گرف

نحوة توليد سنتي خود را در خطر جدي ديدند و اشراف وابسـته بـه زمـين طبقـة بـورژوازي را      
ترتيب، شكاف جديدي ميان شهر و روستا پديـد   بدين«دشمن اصلي امتيازات خود تلقي كردند. 

ب سياسـي نـوين   ويژه در شمال اروپا منشـأ احـزا   آمد كه در برخي از كشورهاي اروپاي غربي به
  ). 24: 1377(ايوبي، » شد

)، كه مبتني بر شواهد تاريخي، تجربي و اسـتدلال  1شده (نمودار  الگوي تحليلي ارائهبرطبق 
بـوده و   قومينظري است، ادعاي نگارندگان اين است كه دولت در زمان قاجاريه نامتمركز و غير

 نها از طريـق ازدواج يـا گروگذاشـت    التدوطرفه داشته است و مسئولان اي يابا اقوام ديگر رابطه
و مركـز از آنهـا    كردنـد  حفـظ مـي  اعتماد مركز را  ،در مركز حاكم ايالتي ةخانواد يكي از اعضاي

طرفـه شـد    خواست. با شروع دولت رضاشاه، ايـن رابطـه يـك   ماليات و در صورت لزوم سرباز مي
  ). 1385اميري،  ؛ صالحي1385؛ فكوهي، 2005 1اللهي، (امان

-است كه رابطـه  2قوم ـ ملت نيست، بلكه بيشتر شبيه دولت ـ دولت مدرن، درواقع، دولتاين 
گـرفتن سياسـت تمركزگـرا، كـه      ). با درپيش1380كند (محمدزاده، طرفه مي اش را با اقوام يك

________________________________________________________ 
1. Amanollahi 

2. Ethnic-State1380ارشدش در سال  نامة كارشناسي بار نويسنده اول در پايان : اصلاح دولت قومي را نخستين 
  كار گرفت. به
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آميز است، اقوام در سيري تاريخي، در وضـعيت نـابرابري سياسـي، اجتمـاعي،     سياستي تبعيض
هاي مختلف، منشأ تضاد هستند؛  ها، طبق نظريه گيرند. اين نابرابريي قرار مياقتصادي و فرهنگ

  شود.گونه، زمينة اجتماعي شكاف قومي فراهم مي اين
  
  

 
  
  

                                 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
  
  
  
  
  

  

  ) الگوي تحليلي تحقيق1 نمودار
  منبع: نگارندگان با استناد به ادبيات تحقيق

  

   

 رضاشاه

 دولت متمركز 

 گراييشروع قوم
 شدن رابطه  طرفهيك

 ونقلحمل -آهنگسترش راه
 توسعة صنعتي 
 گسترش شهرها
 فرهنگ جديد

 فرهنگ مركزيحاكميت و سطح 
شدن قدرت ايالات و برچيده

 متمركزشدن در پايتخت

 تمركز سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

 گسترش چاپ و نشر
ـ زبان

 ـ فرهنگ
 ـ دين

 ـ جغرافياي واحد
 ـ جمعيت

 زمينة شكاف (شرايط اجتماعي)

 اسكان عشاير

كردن زبان، لباس و فرهنگ قدغن
 آنان
سياست تبعيض در رابطه با گيري پي

 اقوام

تخريب ساختارهاي 
عشايري مناطق قومي و 
 ادغام در جامعة كشوري

 

 نابرابري سياسي
 نابرابري فرهنگي

نابرابري 
 اقتصادياجتماعي

 تراكم تضادها،
 شكاف اجتماعي

شدن شكاف قوميفعال  عوامل ذهني 

 دولت نامتمركز  -1

 گراييعدم قوم -2
 رابطة دوطرفه -3

 دوران قاجار



  در ايرانشكاف قومي هاي تاريخي و اجتماعي مؤثر بر زمينه

131 

 

  روش تحقيق
مسئلة قوميت  گيرد.روش بررسي اين مطالعه تاريخي است و در رديف كارهاي اسنادي قرار مي

و شكاف قومي در ايران تاريخي صدساله دارد. بررسي اين مسئله از طريق مصـاحبه و مشـاهده   
راه بررسي جدي آن روش تاريخي است. در اين روش، با استفاده از اسناد و  ناممكن است و يگانه

ش شده اسـت  هاي ثانوية آماري و نتايج تحقيقات علمي، تلامدارك معتبر و نيز با توجه به داده
شناسي تاريخي جـاي   هاي عيني شكاف قومي مطالعه شود. اين شيوه بيشتر در دل جامعه زمينه
شناسـان   زمينـه، غيـر از كـار جامعـه    در ايـن  . ازپيش يافته است امروزه اقبالي بيشگيرد كه مي

 تـاريخي تحـت عنـوان    شناسـي  اليـاس در جامعـه   نـوربرت  كارهـاي  كلاسيك، در دوران معاصر
له در ئيند و نتايج مس ـآفر علل،منظور،  اين به بسيار شناخته شده است. 1ينديآفر شناسي جامعه

در پژوهش حاضر، جامعة تحت مطالعه بيشتر بر اقـوام   د.شوبررسي منسجم تاريخي مطالعه مي
زعم نگارندگان، شكاف قومي در ميـان بعضـي از آنهـا     ساكن در كشور ايران متمركز است كه به

  فعال شده است.
 

  اي چندقومي جامعه، ايرانمحيط مطالعه: 
و بـا زبـان، ديـن،     ،هـاي مختلـف قـومي    چندقومي است كه در آن گـروه  اي ايران جامعه ةجامع
هم دارند. تنوع نـژادي و فرهنگـي   ا آميزي ب هاست كه زندگي مسالمت قرن ،ورسوم متفاوت آداب

هـاي سياسـي، اقتصـادي و    ابتها، رق حاصل جنگ ،و در كل است اي تاريخيكشور ايران پديده
ترين و قدرتمندترين قوم ايراني  ها بزرگفارس .)194-193: 1376، (بارتولدت مهاجرت بوده اس

قدرت زباني، قدرت سياسي و اقتصادي و نمادي را در كنتـرل   ،هستند. آنها غير از جمعيت زياد
قوم ايراني هستند كه نـه   تنهاآنها اغلب پيرو مذهب تشيع هستند.  ،و از نظر مذهبي خود دارند

شكاف اجتماعي در ميان آنها فعال گرا دارند.  كنند و نه جنبش قومي خاصاحساس تبعيض مي
  نيست و در آينده هم احتمالاً فعال نخواهد شد؛ چراكه زمينة اجتماعي آن فراهم نيست.

 5/8د كيلومتر مساحت و جمعيتي در حدو 138000در پنج استان با حدود هاي ايران ركتُ
ميليون نفـر جمعيـت،    8). آذربايجان با 1380ميليون نفر ساكن هستند (سالنامة آماري ايران، 

هـا در   مـرز اسـت. تُـرك    نشين آذربايجان شرقي هماند، با استان ترُك ميليون نفر آنها ترُك 5كه 
زة اصلي كنند، اما حوهاي تهران، گيلان، قزوين، مركزي، همدان و خراسان نيز زندگي مي استان

اند  در قدرت سياسي شريكها  زندگي آنها اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي و زنجان است. ترُك
________________________________________________________ 

1. Process Sociology 
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پيـرو مـذهب تشـيع     هـا بيشتر تُـرك  .)1385(فكوهي،  ندداراز نظر اقتصادي جايگاه مناسبي  و
لي ويـژه در منـاطق شـما    اما جمعـي از آنهـا، بـه    ند.ا هيلال ني و عليبسيار كمي س ةو عد هستند

دهـد كـه جوانـان    نتـايج تحقيقـي نشـان مـي    است.  آذريزبان آنها اند و  آذربايجان غربي، سني
  ).141: 1381تبريزي، در كنارِ هويت ملي، گرايش قومي نيز دارند (احمدلو و افروغ، 

كه كانون آن بيشتر در  ،گرايياما اين قوم ،توان فعال ناميدها در ايران را ميركجنبش قومي تُ
سـو شـيعه    هـا ازيـك   ؛ چراكه ترُكآميز روي نياورده است هاي خشونتبه رويه ،تبريز متمركز است

ويـژه پـس از    هـاي سياسـي، بـه    واسـطة حضـور جـدي در حاكميـت     هستند و ازسـوي ديگـر، بـه   
در منـاطق   ترين تحولات قومياند. عمده كارآمدن صفويه، هميشه خود را در سرير قدرت ديده روي
هاي اوايل انقـلاب، و  نشين فرهنگي بوده است، ولي ظهور حزب خلق مسلمان و حوادث سالآذري

  ترين حوادث قلمداد كرد.توان از جديرا مي 1385در سال  ايرانتحركات اعتراضي به روزنامة 
و  ردها يكي از اقوام ايراني هستند كه غيـر از ايـران در كشـورهاي تركيـه، عـراق، سـوريه      كُ

نفـر تخمـين زده شـده اسـت      ميليـون  30ند. جمعيت آنها در جهان در حدود ا ساكن ارمنستان
 4/5كُردهـاي ايـران نيـز بـا جمعيتـي برابـر بـا         ).2006 3؛ ولـي، 2011 2؛ عزيز،2012 1(بنگيو،
هـاي   درصد از كـل جمعيـت ايـران بـه خـود، اغلـب در اسـتان        9نفر، يعني با اختصاص  ميليون

). طبـق  1390سكونت دارنـد (مركـز آمـار ايـران،     كرمانشاه و ايلام  كردستان، آذربايجان غربي،
روستا از روستاهاي تابع استان همدان نيز كُرد هسـتند (مركـز آمـار     159سرشماري، در حدود 

و درگـز و   در شـمال خراسـان و در شـهرهاي قوچـان    نيـز  ها كُردزيادي از  ةعد). 1385ايران، 
اي از آنهـا پيـرو مـذهب    ردها پيرو مذهب تسنن و عدهاكثر كُ ،مذهبيند. از نظر ا ساكن اسفراين

هـاي آريـايي و داراي چهـار     ردي جـزو زبـان  زبان كُ زرتشتي هستند.يا شيعه، مسيحي، كليمي 
توان به جنبش سميتقو، قيام  ترين تضادهاي قومي در دوران معاصر مي از مهم اصلي است. ةلهج

هاي بعد از و تنش 1347-1346 هاي جنگ چريكي سالو  1324 ملاخليل، جمهوري كردستان
رد در ايـران در دوران معاصـر محـدود بـوده     انقلاب اسلامي ايران اشاره كرد. گردش نخبگان كُ

ردها از نظر كُدهد كه  آمار نشان ميهاي فعال است. رد در ايران جزو جنبشاست. جنبش قوم كُ
  .)1385؛  فكوهي، 1376د (خسروي، قرار دارناي  اقتصادي و اجتماعي در وضع حاشيه

________________________________________________________ 
1. Bengio 
2. Aziz 
3. Vali 
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جمعيت اعراب  كشور قدرت را در دست دارند. 23هستند و در  هكشور پراكند 36اعراب در 
هاي  ). اعراب ايران بيشتر در استان1381رسد (اسدي، نفر مي ميليون 200در جهان به بيش از 

كيلويـه و بويراحمـد،   هـاي فـارس، كه   خوزستان، هرمزگان و بوشهر ساكن هستند، اما در استان
دليل جنگ يا مسـائل ديگـر از منطقـه     اند و بعضي از آنها به خراسان، بوشهر و ايلام نيز پراكنده
زبان آنها عربي است و از نظر مـذهبي  ). 192: 1380اند (قيم،  كوچ و به پايتخت مهاجرت كرده

گردش اند.  وشهر سنيها شيعه و در هرمزگان و بدر خوزستان، عرب ند.ا پيرو مذهب تشيع غلبا
تـوان جـزو   ها در ايران را مـي  معاصر محدود بوده است. جنبش قومي عرب ةنخبگان آنها در دور

 د. اعراب ايران از نظر اقتصـادي در وضـعيت مطلـوبي قـرار ندارنـد.     كرهاي فعال قلمداد  جنبش
 دزفول فردا ماهنامةنشريه فقط يكي (فقط  53دهد كه در يك دورة زماني از  فكوهي گزارش مي

  ).140: 1385در كنار فارسي و انگليسي) به زبان عربي بوده است (فكوهي، 
سـاكن شـرق   هـا   بلـوچ بخشـي از   وبلوچستان ساكن هسـتند.  بيشتر در استان سيستانها بلوچ

هاي آريـايي  تاجيكي جزو زبانو  زبان بلوچي مثل پشتو پاكستان و جنوب غربي افغانستان هستند.
سـتان  چبلو ةاي از آنها پيرو مذهب تشيع هستند. منطقند و عدها ني و حنفيها س است. اغلب بلوچ

ها جنبشي فعال است.  جنبش قومي بلوچ .)1380(مقصودي،  ترين مناطق كشور است جزو محروم
هاي سياسي در بلوچستان ايران ظهور كرد؛ ازجملـة آنهـا    در زمان محمدرضاشاه هم برخي جريان

خـان و گروهـي از تبعيـديان     رهبريِ جمعـه  به 1343ستان بود كه در سال بخش بلوچ جبهة آزادي
  فعاليت داشت. 1350هاي ايران در پاكستان تشكيل شد و تا اوايل دهة سياسي بلوچ

توان به جرياني با محوريت مسجد جامع مكي زاهدان، و ايجاد  پس از انقلاب اسلامي نيز مي
ترين آنهـا   هاي بلوچي اشاره كرد كه مهمرخي گروهآميز ب جنبش خلق بلوچ و رفتارهاي خشونت

  هاي اخير گروه جنداالله بوده است. طي سال
و هـاي گلسـتان، خراسـان شـمالي      اسـتان  از اقوام ايراني هستند كه اغلـب در ها نيز تركمن

هـاي  ند. زبان آنها جزو زبانا ني و پيرو آيين حنفيهاي ايران س ند. تركمنا خراسان رضوي ساكن
آمار و اطلاعـات دقيقـي از تركيـب و توزيـع جمعيتـي      آلتايي است.  ـ هاي اورال ركي و از شاخهتُ

هزارنفر  560حدود  1375ها در سرشماري  توان گفت مجموع تركمن ها وجود ندارد. مي تركمن
ترين نمونة تعارض قـومي در ايـن دوره در ميـان    ). جدي231-230: 1379بوده است (كنعاني، 

هـاي قـومي    صحرا دانست كه باعث ايجـاد بحـران   توان جنبش موسوم به تركمنميها را  تركمن
، اقـوام ايرانـي برحسـب مـذهب،     1شد. در جـدول   1358ويژه در شهر گنبد كاووس در سال  به

  اند. گردش نخبگان، وضعيت اقتصادي و وضعيت شكاف قومي آنها فهرست شده
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  نخبگان، وضعيت اقتصادي و وضعيت شكاف قومي آنها. اقوام ايراني برحسب مذهب، گردش 1جدول 
  شكاف قومي  وضعيت اقتصادي گردش نخبگان مذهب نام قوم  رديف

  غيرفعال  خوب باز تشيع فارس  1
  غيرفعال  ضعيف باز تشيع لرُ  2
  غيرفعال  خوب باز تشيع گيلك  3
  غيرفعال  خوب باز تشيع مازني  4
  فعال  خوب باز اقليت تسنن-تشيع ترُك  5
  فعال  ضعيف بسته تشيع-تسنن كرُد  6
  فعال  ضعيف بسته تشيع-تسنن بلوچ  7
  فعال  ضعيف تاحدي بسته تسنن-تشيع عرب  8
  فعال  متوسط بسته تسنن تركمن  9

  منبع: نگارندگان
  

  هاي شكاف قومي در ايران زمينه
  هاي تاريخي و سياسي ) زمينه1

شكاف قومي در كشور مواجه  قاجاريه با پديدةدهد كه ايران در زمان بررسي تاريخي نشان مي
شاه قدرت برتر و  استبداد شديد استوار بود بربود و  ساختار حكومتي قاجارها ايلينبوده است. 

اين حكام در  .راندندت حكم مياسران طايفه بر ولاي صاحب جان و مال مردم بود. كشور و
موقع  ابل مركز اطاعت و پرداخت بهفشان در مقيولي وظا ،شاهان كوچكي بودند دمناطق خو
علت  فكر اصلاحات در ايران شروع شد كه به ،شاه در اواخر حكومت ناصرالدين ماليات بود.

رفتن  لياقتي شاهان قاجار و ازدستعلت بي د. بهخورشكست  نامساعدبودن ساختار اجتماعي
انتشار  ان خارج،تماس با جه بخشي از ميهن، تفكرات ناسيوناليستي در ايران اوج گرفت.
و  مشروطيت اي چون مجلس،روزنامه، گسترش آثار سياسي و تلاش روشنفكران مفاهيم تازه

مشروطه هم عمر  ، امادانجاميتزريق كرد كه به انقلاب مشروطيت  فرهنگ سياسيبه آزادي را 
  سرعت دوران افول آن آغاز شد و سقوط كرد. هچنداني نكرد و ب

وسيه، تمام امتيازات شوروي در ايران لغو شد. ايران از دست ها در ر با پيروزي بلشويك
ها كاملاً فراهم شد. تكثر قدرت و  تازي براي انگليسي شمالي رهايي يافت و ميدان ترك ةهمساي
نها آ .شد كه به اهميت نفت كاملاً واقف بودند ها تمام مي گري در ايران به زيان انگليسي ياغي

 ،مستشاران نظامي فرستادند ،متمركز يافتند. ابتداو ولتي مقتدر حل را در وجود دبهترين راه
دولتي كه بتواند منافع آنها را  ،فكر تشكيل يك دولت مقتدر برآمدند اي نكرد بهولي چون فايده

خيز امنيت و  طلب و خودمختار را سركوب كند و در مناطق نفت ييمدعيان جدا« و كندتأمين 
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اطمينان  شخص مورد نظر و قابل ).52: 1379، رانهمكاو  (پزشكي» ثبات دائمي پديد آورد
از طرفداران  ،ييخانه. سيدضياءالدين طباطبا قزاق ةشد طلب و بزرگ رضا ميرپنج بود، افسري جاه

را از احمدشاه  يهاوزير شد و رضاشاه حكم سردارسپ با حمايت و فشار آنها نخست ،انگلستان
كشور، ارتشي گسترده و منظم  ةبخش عظيمي از بودجرضاخان با دراختيارگرفتن  .گرفت

. او با )همان(رفت  شمار مي ترين پايگاه قدرتش به دهي كرد كه در طول حياتش مهم سازمان
د، ناامني را در كشور سركوب كر ،ازجمله جنبش سميتقورا، ها استفاده از قدرت نظامي شورش
  د.دست آور به ،دتم كوتاه كم ، دستاز بين برد و براي خود محبوبيتي

رضاشاه عقيده داشت براي نوسازي بايد از «د: ان شتهنو) 54: 1379و همكاران ( پزشكي
ناسيوناليسم « :دان كردهاضافه  گان. همين نويسند»كردن پوشيدن لباس بومي آغاز كرد قدغن

تاريخ ايران ي ينمابا بزرگاولاً، دو ويژگي بارز داشت: و  بخش رضاشاه بود ايدئولوژي مشروعيت
با كرد  ؛ دوماً، سعي ميباستان سعي داشت تمدن و تمام دوران حيات اسلامي را ناديده انگارد

سازي قومي و فرهنگي  پارچه سياست يك لهجه و زبان اقوام مختلف ايراني، ورسوم، سرزنش آداب
و اتاتيسم ملهم  مسسانترالي«نويسد:  چي مي شانه(همان). مدير» زمين را به عينيت برساند در ايران

هاي مقتدر سنتي شكل گرفت و با روحانيون،  عناصر و جريان ةوقمع هم از تركيه در راستاي قلع
  .)21: 1379، چيمديرشانه» (رو گشت هساي ايالات و عشاير روبؤداران، ر زمين خوانين،

بندي، اقوام در ميان  و در اين تقسيمتقسيم كرد كشور را دوباره  هاي استان رضاشاه
قدغن نيز هاي محلي را  زبان را محدود و ها قدرت ايالت جوار تقسيم شدند. او  هاي هم استان

خواست  مي بلكه ،نبود ها  لهجهها يا  زبان بودن ييابتدا و بودن محليدليل  فقط بهكار  و اين دكر
د. تبعيض كلي و سرتاسري بود و فقط كن مسازي در زبان فارسي ادغا يند ملتآرا در فر آنها

ميان اآبراه ها هم از اين وضع ناراضي بودند. ركتُبلكه نبود،  ها ها و بلوچ ، عربردهاشامل كُ
ها  گويند آذربايجاني مي ،شود هر وقت صحبتي مي: ... يكي از نمايندگان تبريز گفت«نويسد:  مي
زبان  كه ما فارس درصورتي ،ارسي حرف بزنندزنند، بايد آنها را مجبور كنيم فركي حرف ميتُ

- گويم آقا چون از آذربايجان ماليات ميهستيم، بنده مي هستيم، ايراني صحيح اگر بخواهيم،

  .)189: 1376، آبراهاميان» (گيرد به آنجا هم بدهيد
نتيجة اقدامات تمركزگرا در ابعاد مختلف، نابرابري را در كشور نهادينه كرد. اين نابرابري 
ناشي از آمايش سرزميني نبود و به بعدي از زندگي اجتماعي يا منطقة خاصي نيز محدود 

، بنيان شكاف قومي در كشور شكل گرفت. "ديگري"منزلة  چنين، با تعريف اقوام به شد. اين نمي
اي اي برخوردار و عدهتوان نتيجه گرفت كه بعد از تمركز قدرت، عده از اين مباحث مي

هاي قومي اغلب از نتايج تقسيم ثروت و قدرت و منزلت  يا محروم شدند. گروه برخوردار نيمه
  عمق آن افزوده شده است. ناراضي شدند. ريشة نارضايتي از آن تاريخ شروع شده و تاكنون به
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  نابرابري اقتصادي) 2
بل از . قدارد دهه عمر هفت  بهطولاني  اي هريزي سابق ايران يكي از كشورهايي است كه در برنامه

اجـرا   ،ساله پنج ةساله و سه برنام هفت ةپيروزي انقلاب اسلامي ايران، پنج برنامه، شامل دو برنام
چهارم هم در حال اجراست.  ةو برنام ساله اجرا شد پنج ةشد. بعد از پيروزي انقلاب نيز سه برنام

رواج صنايع در  .درآمدجرا ا و به شد تهيه 1334-1327 هاي عمراني كشور طي سال ةاولين برنام
 هـاي  طـي سـال   شـروع شـده اسـت.    ،سال پـيش  180يعني حدود  ،شـ.ه 1199ايران از سال 

 هـاي  د. در سالتدوين شتوسعه براي كشور  ةسال هفت ةدو برنام، 1341-1334و  1327-1334
 ـ براي اولين آنريزي شد كه در  كشور پي ةسوم توسع ةبرنامنيز  1341-1346 در ي بار رشد كم
بـه ايجـاد    )1351-1346( چهارم ةدولت در برنام .)4: 1376(خسروي،  وجه قرار گرفتت كانون
در ايـن   قـومي هاي صنعتي پرداخت كه سهم مناطق  هاي صنعتي، نواحي صنعتي و پارك قطب
بوده و نوزدهم توسعه  ةاستان كردستان در رتب، 1353در سال «ها بسيار كم و ناچيز بود.   برنامه
. )6: 1376، (خسـروي  »انـد  گذاري در بخش صنعت اسـتان ذكـر كـرده    مايهرا عدم سرن دليل آ
هاي كشور  استاندر نفر جمعيت هر صدهزار ازاي بهرا هاي بزرگ صنعتي  تعداد كارگاه، 2جدول 

مثابـة شاخصـي از نـابرابري اقتصـادي      بندي آنها را نيز به هاي آماري نشان داده و رتبه طي سال
  مشخص كرده است. 

هاي  هاي كشور طي سال استاندر نفر جمعيت صدهزار ازاي هاي بزرگ صنعتي به تعداد كارگاه .2 ولجد
  بندي آنها آماري و رتبه

 سال و رتبه
  استان

سال
سال  رتبه  1354

سال   رتبه  1364
سال   رتبه  1384

  رتبه  1394

  10  8/20  8  25 11 5/10 3 23 شرقيآذربايجان)1
  23  3/9  14  7/15 13 2/8 9 1/8 غربيآذربايجان) 2
   - - - - 4/11  19  7/12  18) اردبيل3
  6  5/30  3  6/55 3 6/24 4 5/22 اصفهان) 4
   - - - -  -   -  7/23  9) البرز5
  29  3/5  29  5 23 6/2 20 9/1  ) ايلام6
  28  4/7  25  8/6 22 9/3 18 3 بوشهر) 7
  16  8/16  7  7/32 5 2/22 1 4/33  ) تهران8
  7  29  15  6/14 21 8/4 17 2/3 وبختياريارمحالهچ) 9

   - - - - 8/10  20  4/12  19جنوبيخراسان) 10
  17  15  10  8/21 9 5/11 6 11 رضويخراسان) 11
   - - - - 3/9  22  5/9  22) خراسان شمالي12
  27  4/7  24  9/6 18 1/5 8 9 خوزستان) 13
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  سال و رتبه
  استان

سال 
سال   رتبه  1354

سال   رتبه  1364
سال   رتبه  1384

  رتبه  1394

  12  1/20  11  6/21 6 9/17 19 3/2 زنجان) 14
  1  3/88  1  3/104 4 5/24 14 7/4 سمنان) 15
  31  5/4  26  9/5 17 5/5 23 9/0 بلوچستان و سيستان) 16
  20  6/10  16  4/14 12 4/10 11 6/7 فارس) 17
   - - - - 6/44  5  7/54  2) قزوين18
   - - - - 8/36  6  4/34  5) قم19
  26  7/7  18  3/13 15 6 21 7/1 كردستان) 20
  8  7/25  30  8/3 16 6/5 12 3/7 كرمان) 21
  21  6/10  21  7/10 20 9/4 10 8/7 كرمانشاه) 22
  30  9/4  28 1/5 24 3/2 22 9/0 بويراحمدوويهكيلكه) 23
   - - - - 2/14 17  17  15) گلستان24
  11  4/20  9 7/23 8 9/11 5 6/12 گيلان) 25
  24  5/8  23 2/8 14 8/6 15 6/4 ) لرستان26
  13  9/18  12 9/16 10 7/10 7 7/10 مازندران) 27
   - - 5/31 2 8/56 2  1/41  3) مركزي28
  25  7/7  27 3/5 19 5 16 1/4 هرمزگان) 29
  14  8/17  13 5/16 7 2/14 13 1/6 همدان) 30
  4  1/38  4 3/46 1 35 2 8/27  ) يزد31

ي آمار هاي سالنامه) و 1395، 1385، 1365، 1355سرشماري (مركز آمار ايران، هاي  پردازش برطبق داده منبع:
)1354 ،1364 ،1384 ،1394( 

 رفته است. شمار مي ، اردبيل جزء استان آذربايجان شرقي به1364و  1354هاي  در سال  
  البرز جزء استان  1384و  1364، 1354هاي  قم و در سال 1364و  1354هاي  مركزي، در سال 1354در سال

  رفته است. شمار مي تهران به
 شمار  هاي جنوبي و شمالي جزء استان خراسان رضوي (خراسان) به خراسان 1364و  1354هاي  در سال
  رفته است. مي
 رفته است. شمار مي ، قزوين جزء استان زنجان به1364و  1354هاي  در سال  
 رفته است. شمار مي ، گلستان جزء استان مازندران به1364و  1354هاي  در سال  

  
اجتماعي برطبق شاخص  ـ لحاظ توسعة اقتصادي هاي كشور را به بندي استان ، رتبه3 لوجد

  دهد. تركيبي در دو دورة آماري نشان مي
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  1370-1350هاي  ) طي سالzتركيبي (براساس شاخص از لحاظ توسعه ها  استان بندي . رتبه3جدول 
  1370سال  1350سال

  رتبه  )z( مقدار استان رتبه )z(مقدار  استان
 يافته:گروه توسعه) الف

  يـ تهران و مركز1
  يزد -2
  يافته: توسعه اًتگروه نسب)ب
  اصفهان -1
  گيلان -2
  سمنان -3
  مازندران -4
  خوزستان -5
  خراسان -6
  كرمانشاه -7
  فارس -8
  يافته: گروه كمترتوسعه) ج
  كرمان -1
  آذربايجان شرقي -2
  آذربايجان غربي -3
  لرستان -4
  وبلوچستان سيستان -5
  همدان -6
  بختياريو چهارمحال -7
  كردستان -8
  وبويراحمد كهكيلويه -9

  بوشهر و هرمزگان -10
  نزنجا -11
  ايلام -12
  نيافته: گروه توسعه) د
1-     ---  
2-     ---  

 
75/4  
02/1  

  
95/0  
91/0  
33/0  
31/0  
30/0  
14/0  
12/0  
09/0  

  
05/0 -  
08/0 -  
16/0 -  
32/0 -  
33/0 -  
34/0 -  
48/0 -  
60/0 -  
65/0 -  
66/0 -  
67/0 -  
68/0 -  

  
 ---  
 ---  

 
1 

2  
  

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
  

- --  
- --  

  يافته:گروه توسعه)الف
  تهران و مركزي -1
  گيلان -2
  يافته: توسعه اًتگروه نسب) ب
  اصفهان -1
  سمنان -2
  يزد -3
  خوزستان -4
  كرمان -5
  مازندران -6
  فارس -7
  
  يافته: كمترتوسعهگروه ) ج
  بوشهر و هرمزگان -1
  آذربايجان غربي -2
  كرمانشاه -3
  وبلوچستان سيستان -4
  زنجان -5
  يجان شرقياآذرب -6
  ايلام -7
  نلرستا -8
  نهمدا -9

  خراسان                    -10
  وبختياري چهارمحال -11
  
  نيافته: گروه توسعه) د
  دوبويراحم كهكيلويه -1
  كردستان -2

  
18/3  
30/1  

  
74/0  
62/0  
53/0  
47/0  
36/0  
27/0  
13/0  

  
  

14/0 -  
16/0 -  
27/0 -  
27/0 -  
37/0 -  
45/0 -  
47/0 -  
55/0 -  
65/0 -  
71/0 -  
90/0 -  

  
  

03/1 -  
04/1 -  

  
1  
2  

  
3  
4  
5  
6 

7  
8  
9  

  
  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
  
  
21  
22  

)1376فر ( برگرفته از سليمي 1370و  1350هاي  : سالمنبع  
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هاي  يافتگي صنعتي در سال لحاظ توسعه هاي كشور را به بندي استان ، كه رتبه4 جدولدر 
دهد، آمارهاي اين شاخص به دو صورت آمده است: يكي از آنها درجة  آماري نشان مي

) اقتباس شده و مقدار آن از صفر 1376يافتگي صنعتي است كه از مطالعة خسروي ( توسعه
يافتگي) است.  معناي كمترين درجة توسعه (به 1فتگي) تا يا معناي بيشترين درجة توسعه (به

هايي  ويژه استان دهد كه به نشان مي 1373- 1353هاي  مرور و مقايسة اين شاخص طي سال
ترين سطح يا  وبلوچستان، آذربايجان غربي، بوشهر و هرمزگان در پايين مانند كردستان، سيستان

هايي مانند تهران (شامل استان  قابل، استانيافتگي صنعتي قرار دارند. در م درجة توسعه
  اند. يافتگي صنعتي جاي گرفته مركزي)، اصفهان، گيلان، كرمان و يزد در بالاترين ردة توسعه
هاي كشور (به ميليون ريال) و رتبة  شاخص بعدي، سرانة ارزش افزودة بخش صنعت استان

دهد كه با استناد به نتايج بخش صنعت  نشان مي 1395و  1390هاي آماري  آنها را براي سال
  هاي آماري كشور طي اين دو دوره محاسبه شده است.  سالنامه

  نويسد:  مي براي يك نمونة تمركزگرايي شديد صنعتي، طاهري
درصد  70گذاري صنعتي و  از كل سرمايهدرصد  46رقمي معادل ، 1355 سال در"

از واحدهاي بزرگ صنعتي كشور در تهران متمركز بود. در درصد  40 ارزش افزوده و
هاي بزرگ صنعتي متعلق  كارگاه ةاز كل ارزش افزوددرصد  45حال حاضر نيز بيش از 

 ةفعاليت صنعتي از نظر سازمان محيط زيست در محدودنوع  33به تهران است كه 
 آب، مواد اين واحدها باعث آلودگي شهر تهران آلوده و مزاحم تشخيص داده شده است.

واحد  227 چي، واحد اوراق 282 گري، واحد ريخته 606خاك و هوا شده است. 
يلر و سازي تر واحد اتاق 112 بري، واحد كاشي 123 بري، واحد سنگ 71 كاري، آب

واحد نقاشي روي بلور،  460 سازي، واحد صابون 52 سازي، واحد چرم 75 كمپرسي،
 واحد توليد 20 آجرپزي، ةكور 15 كوبي، واحد سنگ 630 واحد بلورسازي، 530

و همچنين  ،تجاري در تهران هزار واحد توليدي، خدماتي، 287و  ،خوراك دام و طيور
مستقر ميليون واحد مسكوني در تهران  5/1دستگاه ماشين و حدود  ميليون 5/1حدود 
  ).151- 150: 1375، طاهري( "است
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، 1373، 1363، 1353هاي  در سالصنعتي يافتگي  لحاظ توسعه هاي كشور از بندي استان . رتبه4جدول 
  1395و  1390

 
 

  نابرابري اجتماعي) 3
يكي  1توسعة انساني . شاخص تركيبيدر ابعاد اجتماعي هم قابل مداقه هستند قومي هاي شكاف

  رود. شمار مي يافتگي اجتماعي مناطق به هاي معتبر براي رصدكردن وضعيت توسعه از شاخص

   

________________________________________________________ 
1. Human Development Index (HDI) 
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  1390-1365هاي  شاخص توسعة انساني طي ساللحاظ  هاي كشور از بندي استان . رتبه5جدول 

  استان
  1390سال   1385سال  1375سال 1365سال
  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص

  14  713/0  15  682/0 13 719/0 15 641/0 شرقيآذربايجان
  28  662/0  27  644/0 21 650/0 18 629/0 غربيآذربايجان
  23  692/0  26  660/0 15 705/0 - - اردبيل
  5  763/0  4  724/0 3 789/0 9 702/0 اصفهان
  26  679/0  20  670/0 20 675/0 20 610/0 ايلام
  3  778/0  8  713/0 14 706/0 14 655/0 بوشهر
  1  812/0  2  760/0 1 842/0 2 829/0 تهران
  20  700/0  21  664/0 18 682/0 12 678/0 وبختياري چهارمحال

  24  688/0  23  662/0 - - - - خراسان جنوبي
  16  711/0  14  683/0 16 698/0 10 691/0 رضويخراسان

  25  684/0  25  661/0 - - - - خراسان شمالي
  12  730/0  10  696/0 10 746/0 19 610/0 خوزستان
  13  715/0  17  675/0 22 649/0 16 639/0 زنجان
  2  779/0  5  722/0 7 751/0 1 0//845 سمنان

  30  587/0  30  582/0 26 545/0 22 603/0 وبلوچستان سيستان
  9  737/0  16  681/0 4 785/0 11 688/0 فارس
  7  745/0  6  717/0 - - - - قزوين
  11  734/0  29  630/0 2 795/0 - - قم

  29  657/0  28  635/0 25 619/0 24 576/0 كردستان
  15  712/0  13  689/0 11 739/0 5 737/0 كرمان
  18  702/0  22  663/0 9 747/0 21 605/0 كرمانشاه

  21  697/0  19  670/0 24 623/0 3 762/0 وبويراحمد يلويهككه
  22  692/0  18  674/0 - - - - گلستان
  10  735/0  12  689/0 6 759/0 7 718/0 گيلان
  27  679/0  24  662/0 19 680/0 23 581/0 لرستان
  6  755/0  9  706/0 12 724/0 6 730/0 مازندران
  8  743/0  7  715/0 8 750/0 8 717/0 مركزي
  17  704/0  11  692/0 17 693/0 13 678/0 هرمزگان
  19  701/0  1  921/0 23 637/0 17 637/0 همدان
  4  766/0  3  729/0 5 778/0 4 756/0 يزد

  )1394)؛ مشفق و همكاران (1389)؛ نيسي (1388)؛ محمودي (1388منبع: جمالي و همكاران (
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  نابرابري فرهنگي و سياسي) 4
 زباني است و منظور از نابرابري سياسـي،  ، توجه به متغيرهاي ديني ومنظور از نابرابري فرهنگي

هـاي  تمگزينشي و سير و گردش نخبگان در س، آموزشي ي اداري،برها، نابرانابرابري در فرصت
متغيـري   منزلـة  بـه  زبـان و مـذهب قـومي در كشـور ايـران     . اسـت  قـدرت بـالاي   ردهحساس و 
چنـين اسـت:    جمهوري اسـلامي ايـران   قانون اساسي 115اصل . كندعمل مي برانگيز حساسيت

و مدبر، داراي حسـن سـابقه و امانـت و تقـوا،      الاصل، تابع ايران، مدير جمهور بايد ايراني رئيس«
قانون  115اصل » (باشد مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور

 هـا ها و عـرب ها، تركمن، بلوچكردها ،سال گذشته 70. در طول اساسي جمهوري اسلامي ايران)
و اگـر در   انـد منصوب شـده هاي حساس سازمان تساريو  ، ، معاونت وزيرترامقام وزندرت به  به

 .انـد هـا دسـت يافتـه   اين ميان استثنايي يافت شود، اين افراد با چراغ خـاموش بـه ايـن سـمت    
شـاهد بـوديم كـه     ،سـال گذشـته   23در طـي  «گويـد:   باره، يكي از نمايندگان قومي مـي  دراين
ت گشته و فقط جاهـا  دس به ثابت دست ةنفر چهرهشتاد تا  هفتادهاي گوناگون دولت بين  هيئت

نفر شايسته هستند و صدعوض شده است و جاي سؤال است كه آيا در اين مملكت فقط همين 
  .)1381 1،ادب» (هاي شايسته وجود ندارداز بين اقوام و مذاهب ديگر چهره

  اند: صورت رسمي ابلاغ كرده اند، اين موارد را بهنمايندگان قومي، هر وقت فرصتي يافته
طورجداگانـه بـه وزراي    همناطق اهل سنت در مجلس شوراي اسلامي ب نمايندگان"

كارگيري نيروهاي اهل سنت در ايـن دو   هوپرورش و امور خارجه نسبت به عدم ب آموزش
كـارگيري   هنمايندگان در اين تذكرات خواستار بررسي علل عدم ب. وزارتخانه تذكر دادند

وپرورش با  هاي مديريتي آموزش ر ردهنيروهاي اهل سنت در وزارت امور خارجه و نيز د
  .)1380 سيروان،نامة  (هفته "توجه به ميزان شايستگي آنها شدند

درنهايت، بايد گفت كه در كشور نوعي تجدد آمرانه اجرا شده است كه ملاحظات فرهنگي و 
سـتند،  ها، بعضي از مناطق، كه غالبـاً قـومي ه  ريزيزباني اقوام را در نظر نگرفته است. در برنامه

ميان، بين اقوامي كه از نظر قومي خود را متفاوت  اند. دراين نيافته و نابرخوردار باقي ماندهتوسعه
اند، شكاف قومي فعـال شـده اسـت.    ديده و در بعد سياسي و اقتصادي احساس محروميت كرده

آنها دريـغ  ها احساس كنند لياقت موقعيت يا منافعي را دارند كه در دنياي خارج از  وقتي گروه«
كـه تـداوم بهـرة آنهـا از ايـن موقعيـت يـا منـافع تهديـد شـود، بـراي             شده است، يـا هنگـامي  

________________________________________________________ 
هاي پنجم و ششم از  دورهي در مجلس شوراي اسلام ةنمايندهـ.ش)  1386 -1324( بهاءالدين ادب. مرحوم 1

  د.سنندج، كامياران و ديواندره بو ةانتخابي ةحوز



  در ايرانشكاف قومي هاي تاريخي و اجتماعي مؤثر بر زمينه

143 

 

(كـوردل و ولـف،   » شـوند  كارگيري خشونت مـي  دانند آمادة به آوردن آنچه حق خود مي دست به
). ازدگرسو، اقوامي كه از نظر فرهنگي خود را متفاوت تعريف نكرده يا از توزيع قدرت 37: 1393

  اند، از شكاف قومي مصون خواهند بود.اقتصاد سهم مقبولي دريافت كردهو 
  
  گيري نتيجه

ريزي منسـجم اقتصـادي دارد كـه در دو     ايران كشوري است كه بيش از هفتادسال سابقة برنامه
توان يافـت   اي نمي اجرا رسيده است. هيچ استدلال منطقي مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامي به

هـاي   ريـزي منسـجم، بعضـي از منـاطق قـومي چنـين شـاخص        دهه برنامـه  از هفتكه چرا بعد 
كه لزوماً اين مناطق از منابع طبيعي و انساني محروم  اجتماعي و اقتصادي پاييني دارند. درحالي

ها و تغييرات اجتماعي، احساس محروميـت نسـبي و شـكاف اجتمـاعي      نيستند. درنتيجة تحول
توجه اين است كه محروميت نسبي خود واقعيت نيسـت، بلكـه   قابل مشاهده است. نكتة جالب 

برداشتي از واقعيت است كه از نظر علوم اجتماعي حائز اهميت است. مهم اين است كه برمبناي 
محروميت نسبي، شكاف اجتماعي در ميان پنج قوم فعال شده است كه بخش بزرگي از جمعيت 

تـر   ي است كه مديريت تضاد از خـود تضـاد مهـم   اند. بديه و نيروي انساني كشور را تشكيل داده
است. سياست تبعيض مثبت و مشاركت اقوام، و عدالت توزيعي در كشورهاي مختلف باعث شده 
است كه شكاف فعال و متراكم به شكاف غيرفعال و متقاطع تبديل شود و احسـاس محروميـت   

  نسبي كاهش يابد.
ال خشـونت و آسـيب ناشـي از آن بيشـتر     تر باشد، احتم هرچه شكاف قومي در جامعه متراكم

بردهـاي اساسـي در مـديريت تضـاد قـومي       هاي متراكم به متقاطع يكي از راه است. تبديل شكاف
هاي زابـل و كرُدهـاي شـيعه از نـوع متقـاطع اسـت؛        است. براي مثال، شكاف قومي در ميان بلوچ

داري  ابقة بسيج قومي دامنهدليل، احساس تبعيض قومي در ميان آنان كم است و داراي س همين به
بردهاي اساسي، كاهش احساس نابرابرهاي مختلف در ميان اقوام است كه  نيستند. يكي ديگر از راه

گيري است. براي مثال، با آزادكـردن نخبگـان قـومي در سـطوح مختلـف       پي در ابعاد مختلف قابل
و دادن فرصـت برابـر بـراي     هاي كلان، گيري مديريتي، با قيد شايستگي، مشاركت اقوام در تصميم

  تواند باعث كاهش نابرابري در بعد سياسي شود. آموزش و گزينش و استخدام افراد قومي مي
  

  منابع
  شيرازه.: سهيلا ترابي فارسياني، تهران ة، ترجمشناسي ايران مقالاتي در جامعه) 1376( يرواند، آبراهاميان
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 تمطالعا، »تبريزن ناابين جودر هويت قومي  وهويت ملي  بطةرا« )1381(غ وفرا عماد وحبيب ، حمدلوا
  .142- 109: 13 ةرشما، ملي
  .ني: گرايي در ايران (از افسانه تا واقعيت)، تهرانقوميت و قوم) 1375( حميد، احمدي

  .32- 17: صص36، شمارة گفتگو فصلنامة، »همة ايران براي همة ايرانيان) «1381ادب، بهاءالدين (
، »اي هاي اعراب، مباحثات در نظام منطقه هاي جاري در سياست گفتمان) «1381(اسدي، بيژن 

  .212- 205: 30، شمارة هانيمطالعات خاورم
  ملي. مطالعات ةسسؤمتهران:  انصاري، منصور ةترجم ،سميوناليناس )1383( دي. آنتوني، اسميت

، »بر امنيت ملي ايرانمذهبي مؤثر  - هاي قومي شكاف) «1393زاده و حسين مهديان ( جمعه امام
  .316- 297: 4، دورة جديد، سال دوازدهم، شمارة رانيا ييايجغراف انجمن يالملل نيب فصلنامة

  ، ترجمة محمدعلي قاسمي، تهران: مؤسسة مطالعات ملي.سميوناليناس يها هينظر) 1383اوزكريملي، اوموت (
، دورة راهبردي مطالعات، »هاي قومي و خشونت در پيكارهاي سياسي شكاف) «1377الـله ( حجت ايوبي،

  .38- 19: 1اول، شمارة 
  ي، ترجمة غفار حسيني، تهران: توس.مركز يايآس يها ترك خيتار) 1376بارتولد، واسيلي ولاديميروويچ (

  .ني: تهران، شناسي سياسي جامعه )1374( حسين، بشيريه
  .معارف: انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، چاپ ششم، تهران) 1379محمد و همكاران (پزشكي، 

هاي قومي در كردستان جمهوري  بررسي چگونگي شكاف) «1393ترابي، يوسف و يوسفعلي مجيدي (
  .29- 9: 11، دورة سوم، شمارة استيس يراهبرد يها پژوهش، »اسلامي ايران

، 1358-1370از انقلاب اسلامي:  پس آنكردستان: علل تداوم بحران  )1372( پور، حميدرضاجلايي
  المللي. تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين

تحليلي بر روند نابرابري در نقاط شهري ) «1388جمالي، فيروز، محمدرضا پورمحمدي و ابوالفضل قنبري (
  .28- 1: 95وچهارم، شمارة  بيستيي، دورة ايجغراف قاتيتحق، »)1385- 1365هاي ايران ( استان

  .138- 119: 12و  11ي، شمارة راهبرد مطالعات، »الگوي سياست قومي در ايران) «1380حاجياني، ابراهيم (
و  1363، 1353كشور در سه مقطع  يها هاي صنعتي ميان استان تعيين نابرابري )1376( خسروي، انور

  .واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامياقتصاد، رشتة ارشد  كارشناسي ةنام پايان ،1373
ي، اقتصاد- ياسيس اطلاعات، »اي در ايران هاي اقتصادي منطقه ناهمگوني) «1376فر، مصطفي ( سليمي

  .181- 172: 122و  121شمارة 
   1شمارة  سال چهارم،) 1380نامه) ( سيروان (هفته

 ، تهران: مركز تحقيقات استراتژيكرانيا رد يقوم منازعات تيريمد) 1385اميري، سيدرضا ( صالحي
  .مجمع تشخيص مصلحت نظام

  .قومس: هاي محلي و عدم تمركز، تهران حكومت )1375( طاهري، ابوالقاسم
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تحولات قومي در مرزهاي ايران قبل و بعد از جنگ تحميلي؛ ابعاد ) «1397عادلي علي و سروش فتحي (
  .54-31: 3سال هشتم، شمارة  ا،يجغراف يا منطقه يزير برنامه، »و راهكارها
 يشناس جامعه، »جماعتي و بازار اقتصاد صنعتي- هاي قومي فرهنگ ملي، فرهنگ) «1385فكوهي، ناصر (

  .148- 126: 1، دورة هفتم، شمارة رانيا
) در يفرهنگ تيهو كي ةمثاببه مطالبات قوم تركمن (به ييپاسخگو يچگونگ) 1390اكبر ( قجري، علي

  مدرس. ارشد، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه تربيت نامة كارشناسي ، پايانيچارچوب وحدت مل
 مطالعات، »شناختي به زندگي و فرهنگ مردم عرب خوزستان نگاهي جامعه) «1380قيم، عبدالنبي (

  .225- 186: 7ي، سال دوم، شمارة مل
ي، مل مطالعات، »حال شناسي: ايرانيان تركمن؛ نگاهي به گذشته و ايران) «1379كنعاني، محمدامين (

  .248-213: 4شمارة 
زاده، تهران:  ي، ترجمة عبدالـله رمضانقوم منازعات) 1393كوردل، كارل و استفان ولف (

  شناسي/ ميزان. فرهنگ
ي، جلد اول، ترجمة محبوبه مهاجر و اساس ميمفاه: سميوناليناس المعارف رهيدا) 1384ماتيل، الكساندر (

  المللي. مطالعات سياسي و بين كامران فاني، تهران: دفتر
نامة  ، پايانرانيا اكراد انيم در يقوم شكاف شدن فعال بر سميسانترال ريتأث) 1380محمدزاده، حسين (

  شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي. ارشد رشتة جامعه كارشناسي
رسالة دكتري  ران،يا يكُردها انيم در ييگرا قوم انواع با مرتبط عوامل) 1390محمدزاده، حسين (

  شناسي، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي. جامعه
هاي  محاسبة شاخص توسعة انساني كشور، استان تهران و شهرستان) «1388محمودي، محمدجواد (

  .118- 81: 68و  67، شمارة تيجمع، »آن
  رسا.: فتگي در ايران معاصر، تهراننيا گرايي و توسعه تمركز) 1379( محسن چي، مديرشانه

در  كشور، كل يسرشمار يليتفص جينتا )1395، 1385، 1365، 1355( مركز آمار ايران
https://www.amar.org.ir/ ها، سرشماري عمومي نفوس  ها و اطلاعات آماري، سرشماري داده

  و مسكن.
 )1395، 1390، 1385، 1384، 1380، 1375، 1366، 1365، 1364، 1356، 1354( مركز آمار ايران

  ، دركشور كلآماري  ةسالنام
https://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx   

هاي جمعيتي مناطق مرزي و غيرمرزي و تبعات  مقايسة ويژگي) «1394مشفق، محمود و همكاران (
  .154- 121: 2ي، سال سوم، شمارة مرز مطالعات نامة پژوهش، »امنيتي آن

  ، تهران: تمدن ايراني.ها نهيزم و علل ران؛يا در يقوم تحولات) 1380مقصودي، مجتبي (
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ي، سال دوم، بهداشت علوم، »هاي ايران شاخص توسعة انساني در استان) «1389نيسي، عبدالكاظم (
  .62-52: 2شمارة 

، ترجمة مجتبي اميري، »هاي سياسي پس از جنگ سرد درگيري) «1375هانتينگتون، ساموئل (
  .35- 26: 110و  109ي، شمارة اقتصاد و ياسيس اطلاعات

، »نابرابري قوميتي و امنيت ملي) «1391يوسف جويباري، محمد، ياسر صيدي مرادي و عليرضا فتاحي (
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